
حفظ ریشه می ،همترین اساس کارمبرای یک درخت 
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انسان باید هدف خود را درذهنیت خویشتن حفظ نماید 

تفکرباعث پس زدن خیالات ومرتبا برآن تفکرنماید،

برای یک  ودریافت وشناخت حقیقتها خواهد شد،

درخت هدف اول حفظ ریشه وهدف دوم دستیابی به 

میوه مورد نظراست، برای انسان هدف اول شناخت 

خود وهدف دوم شناخت خداوند است، انسانها با انجام 



افعال منفی خود علت عدم شناخت خود می شوند ونمی 

قیقی خود را درک وفهم نمایند وچون توانند خاصیت ح

خود را نشناختند وهرگز خالق خود را نخواهند 

 شناخت، درخت بی ریشه خشک خواهد شد وهرگز

ومیوه وجودی خود را نخواهد دید،شاخ وبرگ  ثمره

درختان واسطه ای است بین ریشه و میوه،آنگاه که از 

سوی ریشه آب ومواد معدنی به سمت واسطه یعنی 

وبرگ ها فرستاده نشود،درخت به خواب شاخه ها 

خواهد رفت وخود را در برابرعوامل مضربیرونی 

حفظ خواهد نمود، وچون شرائط مهیا باشد ریشه شاخه 

ها را تغذیه نموده عامل پیدایش برگ وگل شده وآنگاه 

 شکل خواهد گرفت. میوه

مغزظاهری تغذیه  توسط جسم انسان واسطه است که 

د انسان حکم ریشه می شود،پس قدرت تفکر دروجو

درخت را دارد،مغز معنا حکم میوه درخت را دارد 

 مغزمعنا دارنده ی اندیشه می باشد.که 

عدم دستیابی انسان به اندیشه تنها خود انسان نابود  

خواهد شد وهیچ ضرری متوجه اندیشه نخواهد شد، 



نیست وچون زمان ومکان محکوم به بعد  اندیشه

د،اندیشه وارد به وجود انسانی لایق حضور اندیشه شو

 اوشده وحرکت آشکار خود را آغاز خواهد نمود،
گرده گیاهان درختان درهوا معلق بهارهنگام فصل 

است ودرختی که گل آورده باشد گرده درون گل وارد 

شده وگل را مبدل به میوه خواهد کرد، درختی که گل 

نیاورده باشد هرگز بارور نخواهد شد،عدم باروری 

را متوجه ضررخواهد کرد ولی  درختتنها همان 

کار خود را خواهد کرد وآنجا که لازم است  گرده

خواهد نشست وعمل باروری را به انجام خواهد 

 رساند.

 



آنگاه که آدم وحوا ازدایره قرب خداوند یکتا خارج 

شده اند دراین مرحله بشر قادر براستفاده کامل از 

بت به مغزظاهری خود نبوده است وهیچ شناختی نس

علوم ظاهری نداشته است وکم کم براساس تجربه و 

استفاده از حس کنجکاوی توانسته است برعلوم خود 

 خود را بسازد. مورد نیاز ابزار بیفزاید و

 

آنگاه که بشردایره علوم خود را گسترش داد برمیزان  

 دانائی ها وتوانائی های خود افزود.

وتوانائی  آیا انسان نمی داند که گسترش دایره دانائی ها

 ها ی اوبر اساس خواست واراده ی خداوند است؟

وچون نورآمد وانسان دانا شد برمحیط اطراف خود، 

باید بداند که این طلوع نوربراساس اراده خالق به 

انجام رسیده است ،پس هرگزنبایستی گسترش دانائی 

وتوانائی انسان ها باعث غرورآنها شده ویزدان خالق 

اراده شد به اموری که  نمود،را نادیده وناسپاسی 

 باید اجرا شود گاه برآن نیستند وچون آن اوامرانسانها آ



 لاجرم بردانائی وتوانائی انسان ها افزوده شده است،

چون انسان چنین مورد لطف ومرحمت خداوند واقع 

ی بیش ازپیش شاکروسپاسگزار خداوند شده است بایست

  ندیباشد نه آنکه در مکان و زمان طلوع نور خداو
واقع شود وراه خیانت وظلم نسبت به خدای خود وخود 

بپیماید، چنین است که انسانها واقع بخشش علوم 

خداوندی شده وسعی دارند با استفاده ازاین علوم 

 د نمایند.رَ خداوند را زیرسئوال برده و خدادادی،

انسان باید بداند که آینده دراختیارخواست واراده 

ه واقع خواهد شد درلوح خداوند است وهرآنچه درآیند

سان ازعلوم ازلی خداوند ثبت وضبط است،آنچه ان

همگی آنها ثبت لوح ازل  وفنون بدست آورده است

 است،خداوند آنها را برای انسانها آشکارنمود.

پرده برداری ازمغزظاهری وطلوع نور،خارج شدن 

ازجهل ونادانی نبایستی عامل فریب انسانها شده واین 

آورده را حاصل تلاش خود بدانند، های بدست  قدرت

تلاش انسان بسیارمهم است ولی جرقه یافت علوم 



وروشنائی برمسائل تنها به اراده خداوند واقع خواهد 

 شد.

 دانش الهی را درجهت هوای نفس خودانسان نبایستی 

بهره برداری قراردهد بلکه بایستی ازدانش داده  مورد

  نماید. شده درراه رضایتمندی خداوند استفاده


